
روند رشد آســیب هاي اجتماعي در جامعه و به ویژه در میان نسل 
نوجوان و جوان كشــور به نقطه اي بحراني رســیده اســت. گزارش 
دستگاه هاي مســئول از افزایش كمیت و كیفیت آمار انواع بزهكاري 
در میان نوجوانان و جوانان حكایت دارد، از تقلب و تخلفات قانوني تا 
اعتیاد، سرقت، جرایم اخلاقي و حتی خودکشی. افزایش نگران كننده 
اعتیاد به روان گردان ها در میان این نسل و كاهش سن معتادین ، فرار 
از خانه و به دنبال آن ســرقت و رشد روابط غیراخلاقي تنها نمونه اي 
از فهرست بلند و روبه  رشــد بزهكاري هاي دانش آموزان، نوجوانان و 

جوانان است.
در ســطح كلان اجتماعي نیز آمار قتل و خشونت به ویژه قتل هاي 
خانوادگي، خودكشــي، ســرقت، اعتیاد به مواد مخــدر، طلاق و از 
هم گسســتگي خانوادگي، كودكان طلاق و گســترش فساد مالي، 

اختلاس و مفاسد اخلاقي واقعاً نگران كننده است.
چنین روند نگران كننده اي در رشد آسیب هاي اجتماعي در حالي 
است كه در تبلیغات رســمي فضاي فرهنگي جامعه كاملا اخلاقي 

تصویر مي شود و شاهد فوران ادبیات اخلاقي در جامعه هستیم.
بودجه هاي مقابله با آســیب ها هرسال افزایش یافته، دستگاه ها و 
نهادهاي متعدد و مختلف فرهنگي ـ آموزشــي، مذهبي و رسانه ها 

شبانه روز مشغول كارند.
علاوه بر این، شاهد رشــد و گسترش انواع و اقسام تدابیر نظارتي 
و كنترل هاي رســمي و بیروني هســتیم. از تعدد و تراكم قوانین و 
جرم انگاري بســیاري از رفتارها گرفته تا انواع سازمان ها و نهادهاي 

نظارت اخلاقي از پلیس و گشت هاي ارشاد تا گروه هاي غیررسمي.
امــا چرا با چنین حجم و گســتره اي از تلاش هــا، تدابیر، قوانین، 
سازمان ها و نیز بودجه ها و هزینه هاي فراوان، در پیشگیري و مبارزه 
با آسیب هاي اجتماعي نه تنها توفیق قابل ملاحظه اي نداشته ایم كه 
به اعتراف بیشــتر سازمان ها و اكثر مســئولان به وضعیت بحراني و 
نگران كننده اي رسیده ایم كه همه نسبت به عواقب آن هشدار مي دهند؟

مشكل كجاست؟ چرا ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي در جامعه و به ویژه 
در میان نسل نوجوان و جوان دروني و نهادینه نشده است؟ چرا؟ رفتارها 

مطابق با انتظارات جامعه   نیست؟
در پاســخ به چنین مســئله اي جداي از رویكردي كــه اصولًا به 
مسئله اي به نام آشــفتگي هاي اخلاقي و رشد آسیب هاي اجتماعي 
در جامعه قائل نیست و وضع موجود را مطلوب تلقي مي كند، چهار 
رویكرد در سطح جامعه و در بین محافل فرهنگي و اجتماعي به چشم 
مي خورد. عده اي از صاحب نظران وجود برخي مســائل و آسیب هاي 
اجتماعي را در جامعــه مي پذیرند اما آن ها را محدود و جزیي تلقي 
مي كنند و معتقدند این مشكلات چندان حاد، فراگیر و عمیق نیست 

كه براي نظام اجتماعي و اخلاقي جامعه مخاطره آمیز باشد.
این طیف معتقدند این آسیب ها بیش از آنكه جنبه ساختاري داشته 
باشند از ضعف و نارسایي كاركرد نهادها و دستگاه هاي مسئول به ویژه 
دولت ناشي مي شود و با تقویت این نهادها و دستگاه ها مشكلات به 

راحتي قابل حل است.
طیفي دیگر از پژوهشگران آسیب هاي اجتماعي و مسائل اخلاقي 
جامعــه را جدي، اساســي و عمیق مي دانند اما منشــاء آن را نه در 
نارسایي ســاختارهاي داخلي بلكه ناشــي از اراده سیاسي و توطئة 
كشورها و دولت هاي رقیب و دشمنان نظام مي دانند. این دیدگاه راه 
حل مشــكلات را تشدید اقدامات كنترلي و افزایش نهادها، قوانین و 

دستگاه هاي نظارتي مي داند. 
گروهي دیگر از صاحب نظران به آســیب ها و مشــكلات اجتماعي 
جامعه معترفند وآن را فراگیر و عمیق مي دانند اما ریشه این بحران 
را در مدرنیزاسیون و متحول شدن جامعه ایران مي دانند كه موجب 
شــده جامعه و مردم از ارزش هاي سنتي و مذهبي خود دور شده و 
گرفتار انواع آسیب ها، انحرافات و ناهنجاري ها شوند. این دیدگاه نسخه 
بدیل این مسئله را بازگشت به سنت و پشت پازدن به مدرنیزاسیون 

و دنیاي مدرن مي داند.
طیف چهارم از صاحب نظران، معتقد بــه وجود  بحران اجتماعي 
 و اخلاقي عمیق و همه جانبه در جامعه اســت و بــاور دارد كه این

 مسئله حوزه هاي اساسي زندگي فردي، خانوادگي، حرفه اي و مدني 
و شــهروندي را دربرگرفته تا جایي كه جامعه را تا آستانه فروپاشي 
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پیش برده اســت. اما این گروه در تحلیل این بحران درســت در نقطه 
مقابل طیف سوم معتقدند تشدید بحران اخلاقي و اجتماعي و افزایش 
آســیب ها نشــانه اي از ضرورت تغییرات اساسي در جهت مدرن شدن 
جامعه اســت و این مســئله ایجاب می کند تلاش ها در جهت تقویت، 
اشاعه و تثبیت ارزش هاي مدرن و ساماندهي نهادهاي مدرن در جامعه 
صدچندان شــود. این گروه هر نوع تعلــل و تردید در پذیرش ارزش ها 
و نهادهاي مدرن را عامل تشــدید بحران اخلاقي و فروپاشي اجتماعي 
مي داننــد. چراكه به زعم اینان ارزش هاي ســنتي در جامعه ما كاملًا 
تحلیل رفته و تضعیف شده و جامعه مدت هاست در خلاء هنجاري به 
ســر مي برد و تداوم این وضع به تشدید انواع ناهنجاري ها، آسیب ها و 

انحرافات اجتماعي مي انجامد.
هر یك از چهار رویكرد مذكور به مسئله افزایش آسیب هاي اجتماعي 
و بحران اخلاقي جامعه، اگرچه واجد حقایقي اســت و بخشي از نقاط 
تاریك مسئله را روشن مي كند اما هیچ یك نه تنهایي تصویر و تحلیل 

كامل و واقع بینانه اي از مسئله به دست نمي دهند.
از چنین منظــري قبل از هر چیز باید واقع بین بــود و پذیرفت كه 
وضع موجود اخلاقي جامعه ما نه تنها مطلوب نیست كه فرسنگ ها از 
چنین شرایطي فاصله دارد و روندها نیز نه تنها در مسیر چنان وضعیت 

مطلوبي نیست بلكه كاملًا در جهت معكوس جریان دارند.
علاوه براین در بررســي مســائل و آســیب هاي اجتماعي و اخلاقي 
نباید دچار تقلیل گرایي شــد و مسائل و مشــكلات را كوچك و جزیي 
شــمرد و یا برعكس با بزرگ نمایــي و اغراق قائل به فروپاشــي نظام 
اخلاقي جامعه شــد. همچنین نگاه امنیتي و سیاســي صرف و اصولًا 
توطئه اندیشــي و تئوري توطئه را در زمینه مسائل و مشكلات اخلاقي 
و اجتماعي نمي تــوان پذیرفت، اگرچه نباید از توطئه نیز غافل شــد. 
گذشــته از اینها تأكید یك جانبه بر نقش حكومــت و دولت در حوزه 
مســائل و مشــكلات اجتماعي و اخلاقي نه تنها راه گشــا نیست بلكه 
بر مشــكلات مي افزاید و اتفاقاً یكي از علل تشــدید بحران اجتماعي و 
اخلاقي جامعه ما قرار گرفتن اخلاق در حیطه وظایف و مسئولیت هاي 
حكومت و دولت و سلب مسئولیت از مردم و جامعه در این حوزه است.

در مجموع چنین ملاحظات، ممیزات و درك و دریافتي از مســئله 

رشد آسیب ها و بحران اخلاقي جامعه مستلزم پذیرش این نكته است 
كه جامعه ما در حال پوســت اندازي و تغییرات گســترده است . این 
تغییرات هم ساختار كلان اجتماعي ـ اقتصادي، سیاسي و فرهنگي را 
دربر مي گیرد ، هم علائق، نیازها و مطالبات شــهروندان و هم قواعد و 

ارزش هاي اجتماعي سامان بخش انتظارات متقابل اجتماعي را.
 در ادبیــات علوم اجتماعي از چنین وضعیتي به عنوان»دوران گذار«
 یاد مي شود. در چنین دوراني همه چیز در حالت نوعي تعلیق قرار دارد.

این مســئله درهم ریختگي، تضاد و تعارض هنجارها و از دســت رفتن 
اعتبار، مطلوبیت و مشروعیت قواعد زندگي اجتماعي را به دنبال دارد كه 
نتیجه آن رشد و گسترش تمایلات خودخواهانه، كمتر شدن احساس 
تعهد و مســئولیت اجتماعي، ترجیح منافع فردي به خیر اجتماعي و 
در نهایــت افزایش انــواع بزهكاري، كجروي و آســیب هاي اجتماعي 
اســت؛ از قانون شكني تا طلاق و خودكشــي و از رواج دروغ، تظاهر و 
دورویي تا اختلاس و فســاد مالي. چنین مسائل و آسیب هایي عمیق و 
فراگیر است و همه عرصه هاي زندگي فردي، خانوادگي، شغلي و مدني 
و شــهروندي را دربر گرفته اســت و اتفاقاً مسئله محدود به كنشگران 
فردي نمي شود و كنشگران جمعي و نهادي را هم دربر مي گیرد و اصولًا 
افراد رفتار خودخواهانه و قانون شكنانه خود را با استناد به عملكردهاي 
بدون ضابطــه و غیراخلاقــي ســازماني و نهادي توجیــه مي كنند.

اما چنین مســائل و مشكلات و آســیب هایي كه بنیادهاي اخلاقي و 
انســجام بخش جامعه را به شدت تضعیف كرده خاص دوران گذار است و 
جامعه ما نیز با پشت سر گذاشتن این دوران و با تحكیم و تثبیت ارزش ها 
و نهادهاي اجتماعي نوین، نظم و انسجام اخلاقي و اجتماعي كارآمدتري از 
گذشته را تجربه خواهد كرد. منتهي تا رسیدن به چنین مرحله اي جامعه به 

ناگزیر، دوراني از آشفتگي اخلاقي و اجتماعي را تجربه خواهد كرد.
هرچه موانع و مشكلات عیني و ذهني براي عبور از دوران گذار بیشتر، 
مقاوم تر و سخت جان تر باشد دوران گذار طولاني تر خواهد بود و بنابراین 

نابساماني، آسیب هاي اجتماعي و بحران اخلاقي نیز دیرپاتر خواهد شد.
شاید به همین دلیل است كه صاحب نظران اجتماعي آینده نگر با نگراني 
نســبت به وضعیت بحرانی موجود هشدار مي دهند و زنگ هاي خطر و 
بیدارباش را براي مسئولان و نهادها، دستگاه ها و مردم به صدا در مي آورند.


